شرافت و زیستن
آلبر کامو
از كتاب؛ ترجمه مصطفي رحيمي
شايد به يقين بتوان گفت هر نسلي خود را در وضعي مي‌يابد كه معتقد شود: عالمي از نو ببايد ساخت و ز نو آدمي. نسل من مي‌داند كه چنين كاري نخواهد كرد، اما شايد تلاشش عظيم‌تر باشد. مسأله اين است كه بايد كاري كند تا جهان منهدم نشود. نسلي كه ميراث بر تاريخي است فاسد كه در آن انقلاب‌هاي توفيق نيافته، تكنولوژي ديوانه، ايزدان مرده و ايدئولوژي‌هاي از نفس افتاده، دست به دست هم داده‌اند، در جهاني كه قدرت‌هاي حقير مي‌توانند همه چيز را به نابودي بكشانند، اما ديگر نمي‌توانند كسي را با دليل و برهان قانع كنند، در جهاني كه هوش و فراست تا حد خدمتگزاريِ نفرت و بيداد فرو افتاده است، در چنين جهاني، نسل ما بايد تنها بر اساس انكارها و نه گفتن‌ها، در خود و در محيط خود اندكي از آن چه را كه شرافت زيستن و مردن وابسته بدوست، احيا و مستقر كند. در جهاني كه در تهديدِ انهدام است و خطر آن وجود دارد كه ماموران عالي قدر انكيزيسيون براي هميشه قلمرو مرده گان را بر زمين استقرار بخشند، نسل ما مي‌داند كه با تلاشي تقريبا ديوانه‌وار بايد ميان ملت‌ها صلحي برقرار كند دور از برده‌گي، همراه با آشتي دادن مجدد كار و فرهنگ و ساختن كشتي نوح ديگر، كشتي يگانه‌گي، با مدد همه‌ي مردمان جهان. نسل ما مطمئن نيست كه بتواند اين كار عظيم را به تمامي به سامان برساند، اما مطمئن است كه در همه‌ي جهان بايد به پيمان دوگانه حقيقت و آزادي وفادار بماند و در صورت لزوم، بي‌هيچ كينه‌اي جان بر سر پيمان بگذارند. چنين كوششي است كه در همه جا بايد مورد احترام و تشويق قرار گيرد، به خصوص آن جا كه پاي فداكاري در ميان است. 
گمان دارم كه پس از يادآوري شرف نوشتن، در عين حال جا و مقام حقيقي نويسنده را نيز نشان داده باشم. نويسنده هيچ عنواني ندارد، چون آن چه با هم‌رزمان خود به دست مي‌آورد. نويسنده آسيب پذير است ولي لجوج و سمج؛ ناعادل ولي شيفته‌ي عدل؛ كسي است كه كار خود را بدون احساس شرم يا غرور در برابر چشم همه‌گان به پايان مي‌برد، در حالي كه همواره ميان دو اقليم درد و زيبايي در كشاكش است و زنده‌گي ‌اش وقف آن است كه با كوشش مداوم، در حركت مخرب تاريخ، از وجود دوگانه‌ي خود، آفريده‌هايي به جهان عرضه كند. در اين ميان چه كسي مي‌تواند از او انتظار داشته باشد كه براي حل مسايل دشوار زمان راه‌هايي شسته و رفته و كاملاً اخلاقي نشان دهد. حقيقت اسرار آميز است و گريزپا، قلمروي است كه همواره بايد تسخيرش كرد. آزادي، موهبتي است خطرناك، و چه دشوار است كه در تمام مدتي كه هيجان مي‌بخشد، زنده هم بماند. 
